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 گرايي در محكوميت همجنس
 

 همجنس گرايي و اديان

 
 رواج يافته و نزديك است كه شكل قانوني به "گرايي همجنس"خوانيم كه در غرب  ها مي گاه و بيگاه در روزنامه

پاي ! شود كه گاهي فلان كشيش تر گفته مي از اين زشت. )است  اين امر رخ دادهكشورهايا در برخي  (خود گيرد
دهد كه آندو با يكديگر  است و اجازه مي را به عقد ازدواج يكديگر در آورده) يا دو زن(اده و دو مرد به ميدان نه

 و مفسر كتاب مقدس ععيساي پاكباشند و در عين حال، جناب كشيش خود را نمايندة   داشته!روابطي خاص
 !كند معرفّي مي

 
اند و از سرانجام شهرهاي  ر كتاب مقدس خود نخوانده را د"قوم لوط"آزرم، گويي ماجراي  نمايان بي اين روحاني

خداوند بر سدوم و عموره، «: دانند كه به گزارش تورات آنان به ويژه سدوم و عموره، آگاهي ندارند و نمي

 ).24: 6كتاب پيدايش، باب (» باراندگوگرد و آتش از آسمان 
 

اي نباشد و از  ز دختران اسرائيل، فاحشها«: گويد اند كه كتاب مقدس مي نديده! آيا اين واعظان قرن

 ).17: 22كتاب پيدايش، باب (» اي نباشد پسران اسرائيل، لواط كننده
 

آيا آنها خبر ندارند كه كتاب مقدسشان از نابود ساختن لواط كاران و ويراني خانة آنان بوسيلة پادشاهان يهود با 
 ).7: 23 و دوم پادشاهان، باب 46: 22اب كتاب اول پادشاهان، ب(كند؟  تأييد و تجليل ياد مي

 :است اند كه نوشته  نخوانده"روميان" مقدس خود به سِة پولآيا در رسال
گذارد به طوريكه زنانشان، عمل طبيعي را  از اين سبب، خدا ايشان را به هوسهاي خبيث وا«

ان را ترك  و همچنين مردان، استعمال طبيعي زنبه آنچه خلاف طبيعت است تبديل نمودند

مرد با مرد مرتكب اعمال زشت شده عقوبتي . كرده از شهوات خود با يكديگر سوختند

 ).28 تا 26: 1رسالة پولس به روميان باب (» سزاوار تقصير خود را در خود يافتند
 

يراً در اين است كه امر بر برخي ايرانيان مسلمان مشتبه شده و اخآور تر از فتوي و كار اين قبيل كشيشان،  تأسف
در اين باره سخنراني و  اند  برآمده"همجنس گرايي"عيب شماري  امريكا و در جوامع علمي، در صدد توجيه و بي

به مخاطبان  ،است شدهانحراف اين آمادة پذيرش كه متأسفانه ر آن محيط داين افراد ! نويسند كنند و جزوه مي مي
گرايانه وجود ندارد  ل عقلي و نقلي بر زشتي اعمال همجنسدليكنند كه هيچ  جوان و ايراني خود چنين تلقين مي

پرست، نه تنها پس از  با آنكه ايراني اصيل و حق!) آورد اي ببار مي و معلوم است كه اين نظريه در آنجا چه ثمره(
دانسته و بنا بر  اسلام، بلكه پيش از اسلام نيز همواره چنين اعمالي را بلحاظ عقلي زشت و غير طبيعي مي
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آيد و   كه بخشي از اوستا به شمار مي"ونداديد"در كتاب چنانكه . است آموزشهاي ديني، به شدت ممنوع شمرده
 :است كه زرتشت اسپنتمان از اهورامزدا پرسيد نمايد، آمده احكام و قوانين آئين زرتشت را بازگو مي

 
:  اهورامزدا پاسخ داداگر مردي با مرد ديگري لواط كند، سزاي او چيست؟... اي دادار گيتي «

ونداديد با (» )چرمي(راني و هشتصد ضربه با شلاّق فرمانبرداري  ا شلاّق اسببهشتصد ضربه 
 ).873، ص 2ه و توضيح هاشم رضي، ج مجرت
 

 :است  آمده"ونداديد"همچنين در 
ديو است و ) هر كدام(اي زرتشت اسپنتمان، لواط دهنده و لواط كننده : اهورامزدا گفت«

 ).874، ص 2ونداديد، ج (» ا ديوها يار و همنشين استبست است و ديوپر
 

لواط كاران !) است از كنار موضوع لواط، با نرمي گذاشته: ودهـــسخنران ايراني ادعا نمظاهراً كه (اما قرآن كريم 
 مفسدينو ) 55: نمل (جاهلين ،)74: انبياء (فاسقين ،)84 :اعراف (مجرمين ،)83: هود (ظالمينرا 
: انبياء(و كاري خبيث ) 80:اعراف( شمرده "زشتكاري"است و عمل آنها را فاحشه يعني  خوانده) 30: عنكبوت(

 شگفت از مسلماني كه گمان كند قرآن عظيم از كنار اين موضوع با نرمي گذر .است معرفّي كرده) 74
براي تجاوز جنسي به خانة چون قوم لوط به روايت قرآن، :  كهاست دهشادعا به قرار مسموع ! است نموده

وگرنه، نفس عمل از ديدگاه قرآن، چندان شمرده بودند، قرآن كار آنان را زشت و قبيح  پيامبرشان هجوم برده
 !مذموم نيست

 
كند و  در صورتي كه قرآن مجيد، صرفنظر از هجوم مزبور، با فعل ماضيِ استمراري از كار مستمرِ قوم لوط ياد مي

 :فرمايد شمرد و مي آن را عملي خبيث مي
 

آنان در گذشته نيز بدان اعمال خبيث «: يعني) 74: انبياء (كانَت تعَملُ الخَبائِثَ إنَّهم كانوُا قوم سوءٍ فاسقِين

 .»پرداختند و گروهي بدكار و فاسق بودند مي
 

پيامبر قوم لوط به داند و از قول  قرآن مخصوصاً عمل زشت آنها را بر خلاف سنّت طبيعي و مولود جهالت مي

 بلْ أنتُم الَ شهَوةً مِنْ دونِ النّساءِأتأَتُونَ الفاحِشَةَ و أنتُم تُبصِرون؟ ء إنَّكُم لتَأَتوُنَ الرِّج: فرمايد آنان مي
آيا شما از روي شهوت ! كنيد؟ به كار زشت روي مي) و دانسته(آيا  ديده «: يعني. )55 و 54: نمل (قوم تَجهلُؤن

 . »حقاًّ شما گروهي هستيد كه رفتاري جاهلانه داريد! آييد؟ ي زنان به جانب مردان ميبه جا
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پرداختند و قرآن كريم هم  آري، قوم لوط پيش از آنكه به خانه پيامبر خود هجوم برند، به آن عمل ناشايست مي

 منِْ قَبلُ كانوُا يعملُونَ و: فرمايد كند و در ضمن آيات مربوط به آنان، باز مي مكررّ از اين امر حكايت مي
بنابراين، زشتي عمل ايشان از . »پرداختند آنها پيش از آن هم بدان اعمال ناپسند مي«: يعني) 78: هود (السيĤت

 .است ديدگاه قرآن، به حادثه مزبور، محدود نبوده
 

مردان يا زنان، اتّفاق دارند و گرايي ميان  در قبح و حرمت همجنس) چه سامي و چه آريايي(اساساً همه اديان 
 . تواند عادلانه و محقّقانه، اين امرِ مسلّم را انكار كند كسي نمي

 
 گرايي از ديدگاه فلاسفه قديم همجنس

 
در نويسنده  و 1 منتشر شده"هاي جنسي اقليت"اي است كه اخيراً تحت عنوان  روي سخن ما در اينجا با جزوه
ابتدا به رأي . گرايي، نقض كند  از فيلسوفان را در زشتي و ممنوعيت همجنسصدد برآمده است تا دلائل برخي

 اشاره نموده و سپس نظر برخي از فلاسفه جديد غرب را آورده – افلاطون و ارسطو –فيلسوفان قديم دو تن از 
 :ويسدن وي چنين مي. است و رد كرده

 
خواند و   مي"غير طبيعي"ايانه، اين رفتارها را گر افلاطون در كتاب قوانين در مقام نقد رفتارهاي همجنس[

جزوه . (]توان مشاهده كرد مقصود او از اين جمله اينست كه اين نوع رفتارها را حتّي در ميان حيوانات هم نمي
 ).4مزبور، صفحه 

 
 :نويسد سپس در نقد نظر افلاطون مي

يانه گرا ست كه رفتارهاي همجنسن ارض آن اييعني پيش ف.  اولاً اين استدلال مبتني بر ادعايي نادرست است[
دهد كه در ميان حيوانات از جمله  اما ظاهراً پژوهشهاي علمي نشان مي. شوند در ميان حيوانات، يافت نمي

شود كه كاملاً با توصيف   هم رفتارها و روابطي مشاهده مي– نظير شامپانزه –هاي تكاملي بالا  پستانداران رده
 ).7 مزبور، صفحه هجزو. (]ايانه، همخوان استگر رفتارهاي همجنس

 
فته و كار چند رگرايي را در نظر نگ شگفتا كه نويسنده، عمل طبيعي ميلياردها حيوان و دوري آنها از همجنس

براي در صورتي كه اولاً هيچ آماري عمل لواط را به طور كامل ! شمرد ميمون را ملاك طبيعي بودن مي
كه گاهي دو تن از آنان عاشقانه به شايد برخي مشاهدات حاكي از آن بوده ست بلكه ا ها ضبط نكرده شامپانزه

است؟  داند كه قصد آنها چه بوده اند و كسي از احساسات دروني آن چند شامپانزه خبر ندارد و نمي يكديگر چسبيده
دست داده بودند يا نه؟ ثالثاً از ) درباره نر و ماده(ثانياً معلوم نيست كه آنها بيمار شده و قدرت تشخيص خود را 

                                                 
 .است شده نامبرده منعكس "سايت"تحرير در آمده و در  به – سانتاباربارا – در كاليفرنيا "آرش نراقي"اين جزوه، به امضاي   1
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است يا نه؟ رابعاً اگر چند انسان يا چند  معلوم نيست كه اين انحراف از طبيعت، بر اثر محروميت جنسي پديد آمده
 ما حق داريم كه گچ خوردن را غذاي طبيعي  تغذيه كنند، آيا"گچ ديوار"از شامپانزه مثلاً به جاي غذاي طبيعي، 

براي رابطه جنسي آنان ساخته ) يعني رحِم جيوانات ماده(خامساً آيا زهدان ! شمار آوريم؟انسان يا شامپانزه به 
 .است؟ داوري با خردمندان است شده يا محلّ دفع فضولات آنان، براي اين كار تعبيه گشته

 
 :نويسد ست كه مي اايراد دوم نويسنده بر افلاطون اين

 
بايد الگوي رفتارهاي انساني و مبناي  تواند و مي ي حيوانات ميبه هيچ وجه معلوم نيست كه چرا رفتارها[

رسد كه وجود يا عدم وجود رفتارهاي خاص در ميان  به نظر مي. داوريهاي اخلاقي درباره آن رفتارها باشد
ي براي مثال در قلمرو انسان. باشد حيوانات هيچ ربطي به منزلت و ارزش اخلاقي آن رفتار در قلمرو انساني نداشته

شفقت بر "، "عدالت"مانند . بسيار رفتارهاي اخلاقاً ستوده وجود دارد كه هيچ مشابهتي در قلمرو حيواني ندارد
شود، اما اين امر به هيچ وجه از ارزش اخلاقي   و نظاير آنها كه در عالم حيوانات يافت نمي"كرَمَ"، "افتادگان

شود كه در قلمرو انساني اخلاقاً  در قلمرو حيواني يافت مياز سوي ديگر، بسياري رفتارها . كاهد والاي آنها نمي
 ).7جزوه مزبور، صفحه . (] و غيره"مناسبات جنسي با محارم" و "خويي درنده"رفتارهايي مانند . است نكوهيده

 
 در "طبيعت واحدي"بر همه روشن است كه افلاطون چون حكمي يگانه درباره انسان و حيوان صادر نموده، بر 

است نه آنكه   باشد در نظر گرفته"غريزه جنسي" ميان انسان و حيوان را كه "وجه مشترك"نگريسته يعني آنها 
پرندگانِ نر، به حكم غريزه جنسي، به سوي پرندگان ماده : گويد او مي.  را ملاك قرار داده باشداناختلافات آن

ن از غريزه جنسي برخوردارند، نبايد از دو كه چون پرندگا) مدينه فاضله افلاطوني(مرد و زن شهر ما . روند مي
 ميان انسان و "وجوه افتراق"نويسنده جزوه، در پاسخ به افلاطون . مرغك كمتر باشند و كاري غير طبيعي كنند

ما ببينيم مردي به جاي آنكه كودك شيرخوار خود را مثلاً ماند كه  است و كار او، بدان مي حيوان را مطرح ساخته
حتّي : و بدو اعتراض نموده بگوييم! است خود افكنده بسپرد، او را به پستان –ي شير دادن  برا–به همسرش 

سگ : و آن مرد به ما پاسخ دهد! دانند، تو مگر از آنها كمتري؟ هاي خود را مي ها هم راه شير دادن به توله سگ
پس، من . مندم اين فضيلت بهرهتواند بنويسد ولي من از  به علاوه، سگ نمي! كنم كند و من پارس نمي پارس مي

آيا دليل اين مرد، به نظر ! با سگ قابل مقايسه نيستم و لذا حق دارم كه كودك خود را به پستانم افكنم
 !خردمندان درست است؟

 
افتد و بايد اصلاح  كند ولي سليقه آدمي گاهي به خطا مي مبناي افلاطون اينست كه غريزه طبيعي، اشتباه نمي

روند، در  كنند و در پي هوسراني مي راني كه بر خلاف عاطفه مادري، كودكان خود را رها ميشود مانند ماد
وان به قصد اصلاح عمل، به ت در اينجا مي. پردازند اي خود ميه صورتي كه حيوانات به پرستاري و حمايت از بچه

ف هم آنست كه به آدمي، آزادي و علّت اين انحرا!  و روباه كمتري؟غو از گربه و مرتمگر : آن مادرِ هوسباز گفت
شود و  اختيارات وسيعي داده شده كه حيوانات فاقد آن هستند ولي همين آزادي گاهي موجب سقوط وي مي

 در انسان و حيوان، يك قانون خداداد " و صيانت از آنسحب نف"گذرند چنانكه  آدميان از قوانين فطري در مي
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 و البتهّ كنند زنند و يا عمداً خطر را از خود دفع نمي  دست مي"كشيخود"و فطري است ولي انسانها گاهي به 
دهد تا ميان  آري اين مبنا است كه به افلاطون اجازه مي. شود كارشان عقلاً مذموم و شرعاً ممنوع شمرده مي

نر و ماده در طبيعت براي يكديگر : عمل منحرفانه آدمي و غريزه مشتركِ انسان و حيوان مقايسه كند و بگويد
رود، از اختيارات خود به شكل بدي بهره  گري مياند و مردي كه به جاي زن، به سراغ مرد دي ساخته شده

 .گيرد و بايد عمل وي اصلاح شود مي
 :فرمايد است و مي مبناي مزبور در قرآن كريم هم مطرح شده

هايي  خداوند براي شما از نوع خودتان جفت«: يعني). 21:روم( خلََقَ لَكُم منِْ أنفُْسِكُم أزواجاً لتَِسكنُوُا إليَها

 :فرمايد باز مي. »دانها آرامش گيريدآفريده تا ب

 و تَذرَونَ ما خلََقَ لَكُم ربكم منِْ أزواجِكم بلْ أنتُْم قوم عادون* أتَأتوُنَ الذُّكْرانَ منَِ العالَمين 

 ).166 و 165: شعراء(
! گذاريد؟ يم وا هايي را كه خداي شما برايتان آفريده رويد و جفت جهانيان به سوي مردان ميآيا از ميان «: يعني

 .»حقاًّ كه شما گروهي متجاوزيد
 

را با ) از فلاسفه مهم غرب(پردازد و توماس اكويناس و كانت  وه، پس از افلاطون به ارسطو ميزنويسنده ج
 :نويسد اين فلاسفه گويند كه مي. نمايد در اين باره، همرأي معرفّي ميارسطو 

 
اگر اندامي . اند  اي دارند كه اصولاً براي انجام آن طرّاحي شده كردِ ويژهتمام اندامهاي بدن ما غايت، نقش، يا كار[

 خود باشد و نقش اصلي خود را ايفا كند، در وضعيت طبيعي است و اگر بر خلاف آن نقش يا "غايت"در خدمت 
خوبِ " و "طبيعي"از سوي ديگر، رابطه مهمي ميان .  است"غير طبيعي"غايت، به كار گرفته شود در وضعيت 

 ).8جزوه مزبور، صفحه  (] از سوي ديگر، وجود دارد"بدِ اخلاقي" و "غير طبيعي" از يك سو و "اخلاقي
 

دانند كه هيچ اندام ديگري در   مي"توليد مثل"نويسد اين فيلسوفان، غايت اصلي از اندامهاي جنسي را  سپس مي
شمرند كه به توليد مثل   را غير طبيعي ميگرايي تواند چنين نقشي را ايفا كند ولا جرم همجنس بدن ما نمي

. نمايد آنگاه دو ايراد برايشان وارد مي. رسند گرايي نيز مي انجامد و از اينجا به غير اخلاقي بودن همجنس نمي
 :نويسد يكي آنكه مي

 
 چشم، نقش يا كاركردِ اصلي! آيا اين ادعا بدان معناست كه هر اندام فقط يك كاركرد صحيح و در خور دارد؟[

ديدن است اما اگر كسي از چشم خود براي دلبري از محبوب، استفاده كرد كاري خلاف غايت طبيعي چشم 
است؟ نقش يا كاركرد اصلي خوردن، تأمين نيازهاي غذايي بدن است اما اگر شما دوستي را براي يك  انجام  داده

اي براي آن مصاحبت دلپذير قرار داديد،  نهگفتگوي دوستانه به شام دعوت كرديد و غذا خوردن را صرافاً بها
به . ها و كاركردهاي چندگانه دارند رسد كه اندامهاي ما نقش ايد؟ به نظر مي كاري خلاف طبيعت انجام داده

جنسي، توليد مثل است در آن صورت، فقط رفتارهاي علاوه اگر بپذيريم كه تنها غايت يا كار اندامهاي 
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گرايانه را هم كه  ايم بلكه بر آن مبنا تمام مناسبات جنسي غير همجنس قبيح نكردهگرايانه را تحريم و ت همجنس
جزوه  (]ايم انجامد، غير طبيعي و خلاف اخلاق دانسته شود يا به توليد مثل نمي به مقصد توليد مثل انجام نمي

 ).11مزبور، صفحه 
 

جزوه شود كه نويسنده   اشكالات روبرو مياي سطحي بنگرد، با همين البتهّ اگر كسي بر سخن فيلسوفان به گونه
دانستند كه اقليت محدودي از افراد  اما به طور قطع ارسطو و توماس اكويناس و إمانوئل كانت مي. است آورده
است و از اينرو  آورند در حالي كه اندامهاي جنسي در ايشان نيز آفريده شده  هستند و فرزند نمي"عقيم"بشر 

اند بلكه ايشان مهمترين و   آفريده شده"توليد مثل" براي "فقط"باشند اين اندامها   نمودهممكن نيست كه ادعا
 در "قاعده" و "اصل"اند كه فيلسوفان، معمولاً به   معرفّي نموده"توليد مثل"ترين كاركرد اندامها مزبور را  اصلي

جاي ترديد نيست .  را انكار كنند"ستثناءا"نمايند، بدون آنكه  طبيعت و جامعه نظر دارند و احكام آن را بيان مي
اند ولي   نيز آفريده شده"كسب لذّت"كه اندامهاي جنسي علاوه بر توليد مثل براي امور ديگري و از جمله 

اند؟ آيا اين  اندامهاي جنسي براي لذّت بردن از چه چيزي و چه كسي آفريده شده: سئوال اساسي اين است كه
به هر صورت از آنها متمتّع گردد و مثلاً از گاو و شتر و خوك بهره  اند تا انسان اندامها در آدمي ساخته شده

ل پردازند و هم ثجنسي گيرد؟ يا در برابر اندامهاي جنسي مرد، اندامهاي جنسي زن آفريده شده تا هم به توليد م
 شرايع الهي است؟ رأي ر شده و كدام غايت، تقديير در طبيعت، به كار رفتهببه لذّت و آرامش نائل آيند؟ كدام تد

شوند،   مي گرايان كه اقليت ناچيزي در جهان شمرده و فيلسوفان بزرگ بشر با نظر دوم موافقت دارد اما همجنس
اند، بدون آنكه بيانديشند در طبيعت مقررّ شده كه   بر آمده"نفسِ لذّت"آنان در پي . اند به رأي ديگري روي آورده
ماند كه به لذّت بردن از   چگونه و از چه طريقي لذّت ببرد؟ عمل ايشان به كساني ميآدمي از قواي جنسي خود

 عمل اين گروه، صحيح و  آيا!بلعند  را مي"مواد مخدر"كنند و براي تلذذّ،  غذاهاي طبيعي و مطبوع بشر اكتفا نمي
 منطقي است و با طبيعتِ سالم بشر موافقت دارد؟

 .  شود گاه، با طبيعت و فطرت خود به مخالفت برخيزد، دچار زيان و خسارت مياست كه هر  آدمي بارها آزموده
 

 :نويسد ايراد دوم نويسنده به فيلسوفان مزبور، اينست كه مي
هاي  هاي تجويزي يعني گزاره توان گزاره  منطقاً نمي"است"هاي مشتمل بر  هاي توصيفي يعني گزاره از گزاره[

 ).14جزوه مزبور، صفحه  (]ا نتيجه گرفت ر"نبايد" يا "بايد"مشتمل بر 
 

توان از امري  گرايي، كاري بر خلاف طبيعت انساني باشد ولي نمي هر چند همجنس: مقصود نويسنده اينست كه
 ! از آن دوري گزيد"بايد" نتيجه گرفته كه پس "است"كه مخالف نهاد انساني 

 
 كه اند  چند صفحه از جزوه خويش پافشاري نموده در طيشانيااولاً خود : در پاسخ نويسنده بايد گفت كه

 "نبايد" به "نيست"پس اگر از . گرايي بر خلاف طبيعت انسان نيست از اينرو نبايد آن را منع نمود همجنس
 !توان نائل آمد  مي"بايد" هم به "هست"توان رسيد از  مي
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مثلاً .  را دريافت"تجويز"  پيام"توصيف"ان از تو تكويني، ميدر دلالت . ها، اقسام گوناگوني دارند دلالت: ثانياً
همينكه آفريدگار از يك سو در وجود انسان احساس گرسنگي و تشنگي نهاده و از سوي ديگر، آب و غذاهاي 

به قول . مند شوند است، به زبان تكوين بدانها اجازه داده كه از آب و غذا بهره طبيعي را در اختيار وي گذاشته
 :مولوي

 
ــراد ن بيلي به دست بنده دادخواجه چو  !بي زبــان معلوم شد او را مـ

 
 .اي دريافت توان فرمانهاي پروردگار جهان را تا اندازه آري، از كتاب طبيعت مي

 
 "بايدها" به "ها است"يا .  به پيوندند"تجويزي"هاي  توانند به گزاره  مي"واسطه" با "توصيفي"هاي  ثالثاً گزاره

 و هر انحرافي از طبيعت بر خلاف استگرايي، انحراف از طبيعت انساني  همجنس«: ان گفتتو يعني مي. برسند

ي ر دوبايدگرايي  گزيند، پس خردمند از همجنس ، خردمند از عدم سلامت نفس دوري مياستسلامت نفس 
 مناقشه »حرافي از طبيعت، بر خلاف سلامت نفس استنهر ا«: اگر كسي در كبراي كليّ اين قياس، يعني. »كند

 را بيان نمايد و بگويد كه معيار آن چيست؟ آيا "ناسالم" و "سالم"خواهيم تا تفاوت ميان انسان  كند، از او مي
 37مثل آنكه حالت تب يا ضعف را با حرارت [  ميزان و ملاكي در اين زمينه وجود دارد؟"طبيعت غالب"جز 

 .]سنجند درجه در بدن انسان مي
 

توان كسي را به  گرايي، بر خلاف سلامت نفس باشد آيا مي اگر همجنس«: گويد ه ميجزواما اينكه نويسنده 
 ).3جزوه مزبور، صفحه (» گويد، اخلاقاً نكوهش كرد؟ سوزد و هذيان مي خاطر آنكه در تب مي

 
 را براي "مقدمات بيماري"چرا : اول آنكه. آري چنين كسي را از دو جهت نكوهش بايد نمود: پاسخ آنست كه

آيد و با   و دوم آنكه چرا در انديشه معالجه خود بر نمياست؟ ود فراهم ساخته و به تب و هذيان در افتادهخ
و البته عدم سلامت  .كند؟ چون بيماري به هر حال يك امر عارضي است نه  ذاتي و اصلي بيماري مبارزه نمي

 .نفس هم، بيشتر نقصان اخلاقي و رواني است تا عضوي و بدني
 

 گرايي و فلاسفه جديد همجنس

 
كه نسبت به (نويسنده جزوه پس از فراغت در مجادله با افلاطون و ارسطو به آراء برخي از فلاسفه غرب 

 از ميان ايشان، رأي امانوئل كانت فيلسوف وپردازد  مي) ايم فيلسوفان قديم يونان، آنان را فلاسفه جديد خوانده
 :است آورد كه گفته نامدار آلماني را مي

 
 .»گرايانه، مايه خوارداشت آدمي و هتك حرمت انسانيت هستند رفتارهاي همجنس«
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پردازد و از  نويسنده پس از گزارش رأي كانت، به نقل نظرِ يكي از فلاسفه معاصر انگليس راجر اسكروتن مي
 :نويسد قول وي مي

 
روابط ميان : آنكهخست ن. وهش هستندگرايانه، به دو دليل مهم به لحاظ اخلاقي در خور نك رفتارهاي همجنس«

روابط ميان : دوم آنكه. بسيار سطحي و ناپايدار است) گرا خصوصاً مردان همجنس(همجنس گرايان 
بند و بارانه است و نهايتاً به نوعي زندگي  به نحو نا متعارفي بي) گرا خصوصاً مردان همجنس(گرايان  همجنس

 .»انجامد گرايانه مي هرزه
 

گرايي را  نمايد و همچنان همجنس  جدا ميلپذيرد و آنها را از نفس عم چيك از اين عيوب را نمينويسنده هي
 !شمارد نقص و عيب مي بي
 

اما درباره نظر فيلسوف انگليسي، عقيده داريم كه عيوب بر شمرده وي از . شماريم ما رأي كانت را صائب مي
گرايان، روابطي پايدار و متعارف هم با يكديگر   يعني چنانچه همجنس.گرايي، عيوب عارضي است همجنس

 .داشتند، باز عمل آنها قبيح و مذموم بود زيرا نفس عمل مزبور، عيبناك و ناسالم است
 

راه ما از او تا . است اما كانت مسئله مورد بحث را در دستگاه اخلاقي از فلسفه خود برده و به تحليل آن پرداخته
مايه  – نه عارضاً –گرايي را ذاتاً  رسيم و همجنس جه به داوري وي ميحدودي جدايي دارد ولي در نتي

 خود را كاملاً "مرد"كند تا يك  به نظر ما، كمال انساني اقتضاء مي. دانيم خوارداشت و هتك حرمت انساني مي
 تصوير را در زن و مرد نگرايي، اي همجنس.  احساس كند"زن" خود را "زن" يابد همچنانكه يك "مرد"
ي نمايند و خود را تسليم شهوات يباركند همانند زنان، دل سازد و به ويژه مردان مفعول را وادار مي دار مي شهخد

نما و زنانِ مردنما  گرايي، مردانِ زن همجنس. كشاند را به حركات شبه مردان ميمردانه ديگران سازند و نيز زنان 
به صورت مرد كامل يا زن كامل  را با عمل جراّحي "ها دو جنسي"چرا پزشكان اصرار دارند كه ! دهد تحويل مي

آورد و بر   در آنها مشكلات بسياري ببار مي"دوگانگي شخصيت"اند كه  در آورند؟ زيرا به خوبي دريافته
گرايي به شكل ملايمتري، اشخاص را به  همجنس. گذارد ن در زندگي، تأثير منفي ميهاي ايشا گيري تصميم
كسر "گردد زيرا به  است مايه هتك حرمت انسان مي دهد و چنانكه كانت گفته مي سوق "دوگانگي شخصيت"

 .انجامد  مي"شخصيت مرد و زن
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